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 کل همیشه نادرست است. 

 آدورنوودور ئت

 

ی گویاگر کسی علت هلاکت ما را پرسید بگویید دلیلش دروغ

 مان بود.پدران

 رودیارد کیپلینگ

 
 

: در حینِ نوشتنِ این یادداشت و حالا که نوشتنِ این یادداشت را اشاره
ی چهی یک کتابتواند یا باید در قوارهبینم که این بحث میام، میتمام کرده

تر از قدوقامتِ این یادداشت، برگزار هرحال خیلی بزرگکوچک، یعنی به
ام و زدهجانشود. امیدوارم روزی، روزِ نزدیکی، چنین کنم؛ اما حالا که هی
هنوز  حتماًحالا که وقتِ گفتن است، حداقل طرحی از این بحث را، 

 دانم ارایه کنم تا بعد.زده و خام، لازم میشتاب
 

ی سوم، و مادربزرگ رفتند، در دههمی« خیابان»، مادر و پدرِ من، که به 7531سال 

شان بودند. از شخصِ ی پنجمِ زندگیماندند، در دههو پدربزرگم، که در خانه می

شهری، هر حکومتی ای آرمانگونهبهاساساً مادربزرگ و پدربزرگِ من که بگذریم )که 

 های ایرانی،دانستند(، نسلِ مادربزرگ/پدربزرگباطل می« امامِ زمان»را در غیابِ 

گریان، یا مثل هر والدی، با دلی لرزان و چشمی « نسلِ قبلی»مثلِ هر احتمالاً 

 یویزیون، صحنهتر از روزنامه و رادیو و گاهی هم از تلهاش و بیشنشست در خانهمی

کرد. از شخصِ پدربزرگم که می« تماشا»را « نسلِ امروز»یا « نسلِ حاضر»حضورِ 

گیِ ی ناکامی و سرخوردهقدر تجربهدانم یا مطمئن نیستم که چهبگذریم، من خیلی نمی

اطمینانی و بدبینیِ آن نسل نسبت بیاحتمالاً  ، در7558مرداد  82سیاسی با کودتای 

صورتی ، گویا به31بوده یا نبوده است. هرچه هست، در حوالیِ سالِ ثر ؤم 31به انقلاب 
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گرِ گر یا کنش، بازی«نسلِ امروز»، تماشاگرِ پندواندرزگو، و «نسلِ قبلی»، «طبیعی»

 .پروای صحنه استفعال و بی

، در حدودِ صدمین سالِ تولدِ پدربزرگ و قریبِ 7047انگیزِ حالا، در این پاییزِ غم

گی را رد ساله 34ی مادر و مادربزرگ، گیِ مرگِ پدرم و در غیابِ برای همیشهسالهیک

وحاضر، در ، نسلِ حی«نسلِ حاضر»ست که نسلِ پس از من، ایام و چند هفتهکرده

ها را ورکشیده، حجاب از سر برگرفته وُ نگرفته، در اش، پاشنهی دوم و سومِ زندگیدهه

اره، های افسارپشخصیخیابان است؛ شجاعانه در خیابان است؛ و در برابر پلیس و لباس

برکف در خیابان است؛ همان چیزهایی که من، منِ نسلِ قبلی، ندارم و برای واقع جانبه

های ام پای کانالام. عوضش نشستهنرفتهها به خیابان همین هم هیچ شبی از این شب

های خیابان را تماشا کنم؛ وجفت تا صحنههای تاقام با فیلترشکنای یا ور رفتهوارهماه

 بینم.درست مثلِ پدربزرگم. اما من چیزهای دیگری دارم می

کرد به خیابان برود، چه وکلاه میدانم اگر داشتم، عصرها که شالبچه ندارم و نمی

طور که حالا، اما دانم که همینکردم، این را میکردم؟ هرچه میگفتم و چه میمی

گشت ام به خانه برمیتر تماشاگر بودم و وقتی بچهتر، بیشبا دلی لرزان حتماًوقت آن

دانم. اما یک چیزِ دیگر را هم می« خب! چه خبر؟»گفتم: گشت(، یک کلمه می)اگر برمی

ام ایدانم تماشاگرِ صحنهچه داشتم، چه اگر مثلِ حالا که ندارم، میدانم که چه اگر بمی

ی هکنم دارد چیزی را در کلکه فکر میسابقه است، بلتنها در تاریخِ ما بینظرم نهکه به

ی ایرانیِ معاصر )که خیلی میل داریم از آن با عنوانِ عمومیِ جامعه انضمامیِسفت و 

 دهد؛ یک تلنگرِ بزرگ.یا دکنیم!( تکان می« خردِ جمعی»پرطمطراق و مضحکِ 

چه را در بکوشم آن« نسل/نسلی»خواهم با همین ابزار/روشِ در این یادداشت می

از احتمالاً  چه را کهافتد، بفهمم؛ درواقع آنایران، در کلِ ایرانِ این روزها دارد اتفاق می

ها ، و ورودِ آن24ی و دهه 14ی متولدِ اواخرِ دهه «ِنسلِ حاضر»هنگامِ بلوغِ آحادِ این 

د رسگرفت و حالا بالاخره رسیده یا دارد میج ضنبه فضای عمومیِ مجازی و غیرمجازی، 

خواهم گناه توسطِ پلیس، جوشید و خروشید. میی مرگِ یک زنِ جوانِ بیو با جرقه

خوانم و بلی، این ابژه را چه میست و منِ نسلِ قاین نسل چی 7«ی نسلیِابژه»بفهمم 

گویم بایدونباید؛ قدر و کجاها به این نسل میفهمم و چهقدر میخوانم و چهگونه میچه

چرا باید  تر،های قبلو البته نسل« نسلِ قبلی»و بفهمم، یا درواقع تبیین کنم، که منِ 



 

4

 آرش اخوت

ر یم و زر نزنیم. و دعبارتِ بهتر: خفه شوهاش سکوت کنیم؟ بهدربرابرِ این نسل و ابژه

 ی حضور و وجودِ این نسل باشیمترین حالت، چرا باید تماشاگرِ صحنهبهترین و فعالانه

« مایتح»گویم نمیحتی ها راه بیفتیم. )و از آن پیروی کنیم؛ یعنی مطیعانه دنبالِ آن

رم محتوبیش ی مهاجرانِ کمخوردهنظرم لشکرِ شکستکاری که بهکنیم.( درست همان

خودشان اصرار دارند  باید انجام بدهند )اگر اصلاً« آزاد»های آرامِ کشورهای در خیابان

اکنِ س«ِ نسلِ حاضر»وتمام از اصراری ندارم!(: یک پیرویِ تام اصلاًکاری بکنند؛ من که 

 ایران.

 هاترتر و قبلهای قبلی و قبلنظر من چیزی در جنبشِ حاضر، با تمامِ جنبشبه

اشد ب« ی نسلیابژه»تواند یک ی همین تفاوت هم میواسطهکلی متفاوت است و بهبه

چه ما، نسلِ )آن« برنامه»گریز، ریزومی و بیو آن، نوعی ماهیتِ شناور، ناساختار، کل

!!( ستخواند و البته برای ما واضح و مبرهن است که برنامه چیزِ خوبیمی« برنامه»ما، 

 است. 

 

 حجاب
اصطلاح ی بهی روزمرهاست که یک ابژه« حجاب»در/ از « ی نسلیابژه»این  تبلورِ

ی فراگیر که و هرجایی )به هر معنا که میل دارید!( است؛ یک ابژه« عادی»ظاهر و به

 یی مردها باشد، مسئلهبیش از آن که مسئلهسفانه أمتاست و « زنانه»تردید بی

فراگیر، در ماهیتِ فراگیر و زیرپوستیِ این جنبش و «ِ عادی»ی هاست. این ابژهزن

تر مربوط ای بس فراگیرتر از گرانیِ بنزین )که بیشهاش بسیار موثر است؛ ابژهخواسته

تر موضوعِ ها )که بیشو از این حرف« منیِ أر»شود به منفعتِ نوکِ دماغِ ما( یا می

کند مشارکتِ سیاسی یعنی شرکت در /میکردبود که خیال می های قبلینسل/نسل

، «عادی»ی جاست: یک ابژهانتخابات! زکی!( تراژدیِ این جنبش، در خوانشِ من، این

ی ی روزمره، به یک ابژهشود. ابژهالعاده یا غیرعادی تبدیل میی ملتهبِ فوقبه یک ابژه

شود شود. اسلحه میی عادی، ابزارِ کنشِ سیاسی میشود. ابژهسیاسیِ اشباع تبدیل می

برای  ست وگیافروزِ دستی و خانه. )درست مثلِ کوکتل مولوتف که یک بمبِ آتشیحت

 همین هم هنوز کارکردهای خودش را دارد.(
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ی عادی و روزمره، برقرار بوده است. نکته این است که چهل سال است این ابژه

ی ، این همه سال، یک ابژه31قلاب عبارت دیگر، این ابژه، جز چند سالِ اولِ پس از انبه

هلِ أمتسالِ میان-مردِ ایرانیِ جوان« منِ»ی و روزمره بوده است. ]بحث[ تجربه« عادی»

 ای بسی منِ ایدولوژیک یا منِ گفتمانیی غیرمعلول، یعنی تجربهمسلمانِ شیعه

 حکایت از آن ی منِ شخصیِ من، چندانچنین تجربهنفس، و هماکثریتی و بااعتمادبه

العاده و سیاسی بوده باشد. درواقع ها، حجاب یک امرِ فوقندارد که در طولِ این سال

العاده و سیاسی بوده است اما ما ملتِ محجوب و ی فوقکه حجاب همواره یک ابژه

ایم! ایم؛ درواقع در کردهگوگولیِ ایرانی، این همه سال این نکته را زیرسبیلی رد کرده

ر تر از ما دوبیش محترمِ ما و پیش از ما و پیشین که چه بسیاران از نسلِ کمبراعلاوه

 «چارتا مو»یا « تکه پارچهیک»تر از این چیزهای مهم ساله گفتند خب، فعلاً 04این 

ها هم، حجاب را پذیرفتند یا ها خودِ زنخیلی وقتحتی ی مردم هم، داریم. بقیه

مان حل شد که قدر در متنِ زندگیِ روزمرهآن« حجاب»تر: تمکین کردند و دقیق

گی در مورد حجاب هم برای عبارتِ دیگر، روزمرهاش گرفتیم یا بهندیدیمش یا نادیده

ای هرنه مگر گشتمای ایرانیِ نسلِ قبلی، به آن کرختیِ معهود منجر شد. ]بحث[ وگ

های ها در اتاق«فاطمه کوماندو»و « اخلاقی»اصطلاح های بهامرونهی و پلیس

 هایهای اجتماعی یا در جلسههای شبکههای پروفایلهای خصوصی یا در عکسشرکت

عبارتی بله بودند. درواقع بودیم. فرهنگیِ خصوصی هم بودند؟ بهسساتِ ؤمعمومی در 

اند اما «حجاببی»هایی را که ام خانمخودمان بودیم. من کم ندیدهخودمان پلیسِ 

مثابهِ نوعی حفاظِ وخیابان و فضاهای عمومیِ شهری، بهخصوص در کوچهحجاب را، به

ها دربرابرِ انواعِ تعرضِ دیگران )مرد و زن( محافظت کنند که از آنامن قلمداد می

ی نر و فحلِ ایرانِ حجاب را در جامعه کند. من البته حدی از این وجهِ حفاظتیِمی

نم ککرده است، درک می« اختیاربه آتش»عزیز)!( و زیرِ لوای حکومتی که ملتِ غیور را 

هم مطرح است که آن نیروهای تیز و هیز، ال ؤسفهمم؛ اما این تر، میعبارت دقیقیا به

 «نسلِ حاضر»های برای جوان باره از فردای انقلاب در این مملکت نازل شد، مگرکه یک

 وجود ندارد؟

ه ، بی حجاب را، به مسئلههرحال، این نسل، نسلِ حاضر، به خیابان رفت و ابژهبه

د من/بدیهی بودنِ حجاب را زدود و آن را مسئلهگی و عادیتبدیل کرد: روزمره« پدیده»
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ورِ سر، چه در نوکِ چوب یا چرخاندنِ آن د« یک تکه پارچه»کرد. زدنِ روسری، این 

ست؛ ایماژهای سمبولیکِ این مندیآتش بیندازیم چه نیندازیم، ایماژهای این مسئله

 ایم.های قبل به روی نامبارک نیاوردهسال، نسل 04مندی که بیش از و مسئله« مسئله»

اد های قبل گفت )ینسلِ حاضر و جنبشش اما فقط چنین نکرد. این نسل به نسل

لعنتیِ ما چیزی فرو برود(،  انضمامیِکه نداد؛ چون معلوم نیست در آن ذهنیتِ نسلیِ 

اعتبار قدر کماند، چههایی که ذهنیتِ نسلیِ ما را شکل دادهها و گفتمانگفت که پارادایم

ریزی، مدیریت، هایی چون ساختارهای تشکیلاتی، برنامهاغلب؛ پارادایماند و مزخرف

 ترها و...رهبری، هدایت، حمایتِ مشاهیر، اعتبارِ بزرگ

چه سخت و هر آن»بار در عمل گفت که های نسلِ حاضر به ما، دوباره و اینابژه

 اًالزامگفت که هر جنبشی که بخواهد « رود.شود و به هوا میاستوار است دود می

 راحتی دودها داشته باشد، بهریز و از این حرفریزی و برنامهساختارِ متشکل و برنامه

شده و صلب و متشکلی رود تا جنبشی که چنین ماهیتِ تعریفشود و به هوا میمی

ی آحادِ مردم شکل گرفته و های طبیعی و روزمرهندارد و خودجوش، براساس خواسته

و « بزرگ»های شود، از خیابانشود، باز میکنند، پخش میمیهربار آن را متلاشی 

 شود.رود اما محو نمینام و محلی میهای گمبه کوچه« اصلی»

« اتحاد»کنم چنان خیال میمن، شاید براساسِ همان ذهنیتِ نسلیِ خودم، هم

ی کست و البته که ی)هرچند شاید نوعی کل است( برای چنین جنبشی بسیار حیاتی

های ها و خیاباناز ابزارهای این اتحاد، فضاهای شهریِ بزرگ و فراگیر، مثلِ میدان

های بزرگ شکل گرفته و چه های اعتراضی در میدانهاست جنبشست. نسلاصلی

 چیز بیش از اینکنم هیچحال فکر میبار نشسته است. اما درعینبسیار بارها که به

پذیر برابرِ خشونتِ نیروهای سرکوب، آسیب ا را درهتجمع در یک فضای کالبدی، جنبش

های بزرگِ اصلی، برابرنهادِ آن کنم همین میدانهاست که خیال میوقت کند. ایننمی

همه ها و آنهای اصلی به محلهها و میدانکل یا پدر است. بکُشیم این پدر را و از خیابان

ن جنبش، خواستِ آزادی و ی محلی برویم. ]بحث[ خواستِ ایچهکوچه و میدان

تکِ این تواند به تعدادِ تکها با تمامِ تنوع و تفاوت، می«من»تکِ شناختنِ تکرسمیتبه

شدت های عامل و فاعل، تکثیر و متکثر، و با همین تکثرِ بهها، این مولکول«من»

 ایچندان تازهحرفِ احتمالاً  لحاظ نظریپذیر، بقای خود را ضمان شود. این بهانعطاف
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بار است که چنین تکثری را، چنین کلِ ناکلِ نظرم این اولیننیست؛ اما در عمل؟ به

اگر ناخودآگاه )و همین ناخودآگاهی گواهِ حتی مرکزی را، یک نسل، ناساختارِ بی

 ی عمل آورده است... ی ایرانی به منصهاصالتش( در جامعه

 7047اصفهان. مهر ملتهبِ 

 

: نقل از« بریم.کار میهایی هستند که برای ایجاد حسِ هویتِ نسلی بهی نسلی آن پدیدههاابژه. »7 

/ زمستان 71ارغنون/ شماره ی نامه/ ترجمه حسین پاینده/ فصلذهنیت نسلیی کریستوفر بالس/ مقاله
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